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ضمیمه نوجوان
شماره 68  11 شهریور 1400

قلمرو

گه تا حالا  ا
نمی دونستی 

چطوری می تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
پیشنهاد می کنم 

کافیه یه پست 
یبا تو  با متن ز
پیج شخصی 

خودت بذاری و 
#نوجوانه

رو هم پایینش 
قرار بدی؛ ما تورو 

پیدا می کنیم

آدم حسابی

بــه گمــان من دانــش در جایی بروز می کنــد که همت 
ویژگی اصلی شــخص باشــد. ســید محمود هم بعد از 
دوران ســخت فقر و خواندن یک مهندســی با مشقت 
در بیــروت، وقتــی دید نمی تواند دســت از علاقه  خود 
بکشــد به آمریکا رفت تــا فیزیک بخواند. می گویند یکی 
از فیزیکدان هــای آن زمــان به او گفته: »ســن و ســال 
تــو از فیزیک خواندن گذشــته اســت ولی چــون اصرار 
داری بــرو دربــاره فلان پدیده تحقیــق کن تا ببینیم چه 
کار می کنــی؟« دکتــر هم همان همت افســانه ای اش 
کار می بــرد و دربــاره موضــوع تحقیــق می کنــد      را بــه 
تــا بتوانــد نظــر آن اســتاد را جلــب کند، ایــن طور هم 
می شــود تــا جایــی کــه آن فیزیکدان به ســید محمود 
می گوید:»معلوم اســت که تو آدم کوشــایی هســتی، 
پــس بیا فیزیک بخوان.«زمانی کــه به ایران برمی گردد 
از اعتبــارش اســتفاده می کنــد تــا سه دانشــکده علوم 
،فنــی مهندســی و هواشناســی را تاســیس کنــد و در 
دوره کوتــاه مســؤولیتش در کابینــه مصــدق، عقیده 
گانــه در نظر  داشــته مــا باید برای دانــش، بودجه جدا
بگیریم زیرا پیشــرفت دانش به پیشــرفت کشور منجر 
می شود و این هزینه و سرمایه هرز نمی رود. دکتر یک 
سیاســتمدار دانش دوســت بود که باور داشــت علم 
یــک چیــز قیمتی اســت. بایــد جوانــان دارای دانش را 
نگه داشــت و برایشان زمینه شــکوفایی را فراهم کرد. 
و به نظر می رسد دکتر نه تنها به سخن بلکه تلاش کرده 
باور ها و عقیده های خود را عملی کند، هیچ کس نیست 
کــه بتواند دانش دوســتی و همــت او را کتمان کند. زیرا 
آنچــه بعضــی افراد صرفا در ســخن داشــته اند و دارند، 
استاد در عمل داشته است  و این به نظر من بزرگ ترین 
شــاخصه اوســت و به نظرم همین توصیفــات در بیان 
شــخصیت ایشــان کافی  اســت، نیازی نیست کاری به 
غلو های بی پایه و اساس داشته باشیم تا دکتر حسابی 
برایمــان آدم بزرگی شــود. بعضی توصیفات از ایشــان 
آنقدر عملکرد ایشان را دور از دسترس می کند که شاید 
در ذهنمان خطور کند ما هیچ گاه حسابی نمی شویم، 
اما این طور نیست. همه   دکتر حسابی های درون داریم 

گر همتش را داشته باشیم. ا

زهرا عزیزی
یحانتهران پدر ر

آمــده اســت کــه از ایــن رو او را بیرونــی می خواندنــد کــه 
اهــل بیــرون یــا حومه خوارزم بــود یا این کــه بخش کثیری 
ج از خــوارزم گذرانــده. ابوریحــان نامش  از عمــرش را خــار
داســتانی دارد بس شــیرین و شــنیدنی. یکی از دوســتان 

بیرونــی دختری داشــت؛ آن دختر برخلاف هم ســن و 
ســال هایش علاقــه ای نادر داشــت بــه نجوم و 

ستاره شناســی و از ایــن رو هــر گاه که پدرش 
نــزد بیرونــی می رفــت دختر هــم همراه 
او حضــور می یافــت. بیرونــی رنگ و بوی 

اشتیاق به علم را از چشم های آن دخترک 
حس می کرد چون در خونش بود و کمتر کودک 

کم ســنی مانند خودش را اینچنین مشــتاق دیده بود. 
ی آســمان ها و گردبودن زمین  هنگامــی کــه از پهناور
و ســتاره های شــمالی ســخن می گفــت چشــم های 

آن دختر دســت کمی از کهکشــان نداشــت؛ پس به 
ایــن حــس اعتمــاد کــرد و از پــدر آن دختــرِ 

ریحانه نــام، اجــازه اش را گرفت تــا به او تعلیم 
بدهد. ریحانه از صبح تا قبل از غروب خورشید نزد بیرونی 
می رفت و کســب تجربت می نمود. چند ســالی این قصه 
جریــان داشــت؛ مردم دیگــر ریحانه را 
دختر بیرونی می دانستند و بیرونی را 
پــدر آن دختر. دیگر هر جای خوارزم از 
بیرونی می پرســیدی، یک ابو ریحان قبل 
اســمش می گذاشــتند و تو را به ســمت 
آن درب قدیمــی ســبز راهنمایــی می کردند. 
مشــتاقان علــم و یادگیــری همیشــه بوده انــد؛ 
بعضی ها دست شان گرفته می شد مثل ریحانه و 
آنقدر آوازه شان می پیچید که می شدند ابوریحان 
و ابن ســینا... و بعضی دیگر هم گم می شــدند در 
لابــه لای جبــری که یــا فرهنگ و عرف بر سرشــان 

می کوبید یا جهالت خویشان شان.

فاطمه زهرا سبحانی
تهران

رئیس جمهــوری که معلم ماند!
روزهــای خــوب و روشــن می آینــد، شــاهدمان در و دیــوار 
خیابان های این شهر است! همین دیوارها که او را دیده اند 
وقتی آرام، تنها و بی شــباهت به یک مقام رده بالای کشــور، 
قــدم مــی زده، نــان می خریده، میوه های پلاســیده بســاط 
میوه فروش را که دســتش تنگ بوده، یواشــکی می گذاشــته 
توی کیســه اش و پولِ میوه سالم را می گذاشته توی دست 
پیرمــرد. رئیس جمهــور بــود؟ بلــه ولی خیلــی وقت ها توی 
خیابان و اینجا و آنجا بچه ها او را با دست نشان می دادند و 

می گفتند آقا معلم و ببین!معلمی را دوست داشت. 
به ساختمان دولت هم که رفت، نخست وزیر و 

رئیس جمهور هم که شــد، باز یک جای دلش 
گیــرِ کلاسِ درس بود  و قلبش می تپید برای 
بچه ها.وقتی حتی با داشــتن بالاترین مقام 
کشــوری هــم حاضــر نشــد حقوقــی بیش از 
یــک معلــم بگیــرد، معلمی هم راهــش را به 

ســاختمان دولت باز کرد. او رئیس جمهوری 
معلــم بود!مثــل معلم ها که از همان شــروع 

ســالِ تحصیلــی نگــرانِ امتحــان پایان تــرم 
بچه هــا هســتند از همــان موقع نگرانِ فردای این ســرزمین 
بود!می دانســت بــرای آمــدن آن روزهــای خوبی کــه همه از 
آن می گوینــد، علــم لازم اســت و آدم هایی که آن را زیرِ ســایه 
استکبارستیزی خوب فهمیده باشند. او تا آخرین روزهایی که 
 بود به فکرِ ما بود و حتی توی وصیت نامه اش نوشته است که:

گــر تمام  بــه کســی تکلیــف نمی کنــم ولــی گمــان می کنــم ا
جریــان زندگــی مــرا بــه صــورت کتــاب درآورند 
. شــد با مفیــد  ن  ا ز مــو نش آ ا د ی  ا  بــر
او می خواســت حتــی بعــد از رفتنــش هــم 
معلم بماند و ماند.آنچنان که دانش آموزانِ 
امروزهــم بــا خواندن روایت هــای زندگیش 
احســاسِ غــرور می کنند!هــم معلــم بود و 
هم شــهید شــد به همین دلیل محمدعلی 
رجایی تا همیشــه زنده اســت، در قلبِ این 

ملت!

 اسما آزادیان
تهران

رَد فارس
َ
سحر اکبری/ ا

Tweet
دشــتی میان دو کوه؛ یک سر آن جوشش 
چشــمه ی آب گــرم »بِنــو« و ســر دیگرش 
»جاشــهری« که مردگان هزارســاله در آن 

خفته اند.
00 2

فاطمه زهرا سبحانی / تهران
Tweet

در شهر من صدا به صدا نمی رسد، چیزی 
گفتید؟ متوجه نشدم

00 2

اسما آزادیان/تهران
Tweet

شهری که بابتِ دانشگاه هایِ معروفش، 
آمال و آرزویِ خیلی از کنکوری هاست

00 2

فاطمه سعید/ کرمان
Tweet

از دیار سردار دلها
ی یک کشور  استانی به پهناور

00 2

علیرضا زارعیان/ یزد
Tweet

گلــی بــا  از دیــار خانه هــای خشــت و 
بادگیر هــای بلند، شــهری کــه مردمانش 

ک اند و یک رنگ پا
00 2

فاطمه حکیم زاده/ اهواز
Tweet

مگه میشــه ســفر کنی به اینجــا و خونگرم 
بودنشون تا مدت ها تو ذهنت نمونه ؟ 

00 2

فاطمه جاوری/ اصفهان
Tweet

شــهر من، مردمش دوغ و گوشــفیل رو با 
هم می خورن

00 2

فاطمه زارعی/ زرند کرمان
Tweet

کنش مردم وقتی میفهمن اهل کجام: وا
الان پسته کیلویی چنده؟

00 2

نازنین نوروزی/ مشهد
Tweet

همسایه امام رضا)ع(

00 2

بگو کجایی هســتی بدون این که مســتقیم اسم شهرت رو بگی


